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  مقدمه
  :قبل بيان شد كه دو راه براي استفادة شمول و استيعاب وجود دارددرس در 
  قرينة حكمت و اطلاق) الف
  الفاظ عموم) ب

از افادة عموم كيفيت لكن در  ؛اظ بر عموم و استيعاب، غير قابل قرينه استلالت برخي الف بيان شد كه دهم چنين
 براي افادة شمول و استيعاب ، علاوه بر الفاظ عموم،طبق يك نظريه .ناحيه الفاظ عموم دو نظريه مطرح شده است

لت بر شمول و  بالوضع دلا، نفس الفاظ و ادات عموم،باشد؛ اما بنابر نظرية ديگر نياز به قرينة حكمت نيز مي
  . استيعاب دارند
 نظريه دوم را ، هر چند كه از نظر اثباتي؛دانند  اين دو نظريه را از نظر ثبوتي معقول و ممكن مي)ره(صاحب كفايه

  طريق ديگري براي اثبات وجه دوم بيان مي شود كه طبق آن، در اين درس .اند به خاطر استظهار عرفي ترجيح داده
   . نامعقول است ي،وجه اول از نظر ثبوت

جمع  «ها كه يكي از آن د يا نه،نشو كه از ادات عموم محسوب مي شك وجود دارد  نيز اينالفاظنسبت به برخي از  
  .پردازيم مي در دو مرحله ثبوت و اثبات  اين لفظ به بررسي دلالت،درسادامة  در »ف به الف و لاممعرِّ
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   متن درس
  :ادوات العموم و نحو دلالتها[
أنّ إسراء الحكمِ إلى تمامِ أفرادِ : في كلِّ ما ثبت أنّه من أدواتِ العمومِ بالوضعِ هي  النقطةَ الجديرةَ بالبحثِ فيها ونّا

قرينةِ الحكمةِ في المدخولِ،  هل يتوقّف على إجراءِ الإطلاقِ و» أكرم كلَّ عالمٍ«مثلًا في قولنا » عالم«مدخولِ الأداة، أي 
كر قد ذَ و تتولّى الأداةُ بنفسِها دور تلك القرينةِ؟  العمومِ على الكلمةِ يغنيها عن مقدماتِ الحكمةِ، وأو أنّ دخولَ أداةِ

   ].بحقٍّ الوجه الثاني) هر(قد استظهرَ  و ...أنّ كلا الوجهينِ ممكنٌ من الناحيةِ النظرية) هر(صاحب الكفايةِ 
 الثاني، بل يبرهنُ على إبطالِ الوجهِ الأولِ بلزومِ اللغوية؛ إذ بعد فرضِ قد لا يكتفى بالاستظهارِ في تعيينِ الوجهِ و

الاحتياجِ إلى قرينةِ الحكمةِ لإثباتِ الإطلاقِ في المرتبةِ السابقةِ على دخولِ الأداةِ يكونُ دور الأداةِ لغواً صرفاً، ولا يمكنُ 
ةِ الأداةِ وثبوتِ الإطلاقِ بقرينةِ الحكمةِ يمنع عن تعقُّلِ كونِ الأداةِ ذات افتراض كونِها تأكيداً؛ لأنّ فرض الطوليةِ بينَ دلال

أثرٍ ولو تأكيدي.  
   دلالة الجمع المعرَّف باللام

 ، بعد التسليمِ بأنّ الجمع الخالي من اللامِ لا يدلُّ على العموم، و»الجمع المعرَّف باللام«مما ادعيت دلالتُه على العمومِ  و
  نّ المفردأ

  .قرينةُ الحكمة إنمّا يجري فيه الإطلاقُ و المعرَّف باللام لا يدلُّ على ذلك أيضاً، و
  :الكلام في ذلك يقع في مرحلتين و

  :إنَّ الجمع المعرَّف باللام مشتملٌ على دوالَّ ثلاثة: الصحيح في تصويرِها أن يقالَ تصويرُ هذه الدلالةِ ثبوتاً، و: الأولى
  .هو المادةُ يدلُّ على المعنى الذي يراد استيعاب أفرادِه، و: اأحده

  .هو هيئةُ الجمع يدلُّ على الجمع، و: ثانيها و
  .هو اللام يدلُّ على استيعاب الجمعِ لتمامِ أفرادِ مدلولِ المادةِ و: ثالثُها و
أخرى  دعى وضع اللامِ الداخلةِ على الجمعِ للعمومِ، وأنّه تارةً ي: تفصيلُ ذلك في حال هذه الدلالةِ إثباتاً، و: الثانيةُ و

نحوِه، تتعينُ المرتبةُ  حيثُ لا يوجد معينٌ للأفرادِ الملحوظين في الجمع مِن عهدٍ و و. يدعى وضعها لتعيينِ مدخولِها
العموم من لوازمِ المدلولِ   لهِا، فيكونُحدودِ شمو المرتبةُ الوحيدةُ التي لا تردد في انطباقِها و الأخيرةُ من الجمع؛ لأنّها

  .ليس هو المدلولَ المباشر الوضعي، و
  ...].و قد اعترض علي كل من الدعويين[
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  )يادآوري ( در مورد كيفيت دلالت الفاظ عموم بر استيعابوجهدو 
در اين صورت . ندا  وضع شده،چه كه از مدخول اين الفاظ اراده شده است الفاظ عموم براي شمول حكم آن) الف

باشد؛ زيرا مراد جدي از الفاظ، از   علاوه بر الفاظ عموم نياز به قرينة حكمت نيز ميشمول و استيعاب،براي اثبات 
اند و مراد جدي  كه الفاظ و ادات براي ايجاد مدلول تصوري وضع شده ناحية أدات قابل شناخته شدن نيست؛ چون

  . مگر به سبب قرينة حكمتآيد  تصديقي از اين الفاظ به دست نمي
اند، در  الفاظ عموم براي استيعاب و شمول تمام آنچه كه مدخول، صلاحيت انطباق بر آن را دارد وضع شده) ب

اين صورت براي استفاده شمول و استيعاب نيازي به اجراي قرينة حكمت در مدخول أدات نيست؛ زيرا مفاد 
اق بر تمام افراد را دارد؛ لذا صِرف الفاظ و أدات عموم براي افادة  قابليت انطب،باشد و طبيعت مدخول، طبيعت مي
  .كند و نيازي به اجراي قرينة حكمت نخواهد بود شمول كفايت مي

  بودن وجه اولمعقول ن
قبل، بيان شد كه دو نظريه در مورد افادة عموم از ناحية ادات و الفاظ عموم مطرح شده است و صاحب  در درس

  . اند وجه دوم را استظهار نمودهدر مقام اثبات، فقط  هر چند كه ايشان ؛اند معقول دانستهثبوتاً را كفايه هر دو وجه 
ن وجه دوم مطرح شده كه بر اساس آن، صرفاً به استظهار نحوة ديگري از استدلال در راستاي تعي ،در اين درس

بدين داند و  معقول ندانسته و آن را باطل مي نيز اساساًوجه اول را  ، بلكه علاوه بر آن شود؛ وجه دوم اكتفا نمي
  .ددان ميمعقول و ممكن براي كيفيت استفاده استيعاب از ادات عموم، فقط وجه دوم را ترتيب، 
  توضيح

گردد؛ زيرا قرينة حكمت موجب ظهور استيعاب و  استفادة عموم از قرينة حكمت موجب لغويت الفاظ عموم مي
 ابتدا بايد ،كه به ادات عموم نيازي باشد؛ چون بنابر وجه اول  بدون اين،شود يعت ميشمول حكم براي تمام افراد طب

به وسيلة ادات از آن پس و  شمول اراده متكلم نسبت به تمام افراد طبيعت اثبات گردد ،به وسيلة قرينة حكمت
توانند مراد   خود الفاظ عموم نمي)هوجبنابر اين  (زيرا ؛عموم، شمول و استيعاب افراد اراده شده از آن را اثبات نمود

 ثابت نموده و »ما يراد من المدخول«از مدخول را معين نمايند؛ لذا ابتدا با قرينة حكمت شمول استيعاب را براي 
 زيرا در ؛اي بر ادات عموم مترتب نخواهد بود  در اين صورت ديگر فايده.آيند ها در مي سپس ادات عموم بر سر آن

 دوباره  شمول و استيعاب براي مدخول ثابت است و اثبات شمول و استيعابِ،رود ادات عموماي قبل از و مرتبه
اي بعد از ظهور مدخول  ؛ زيرا افادة عموم و شمول از ناحية ادات و الفاظ عموم، در مرتبهبراي آن، كاري لغو است

  . باشد قرينة حكمت ميبا استفاده از  ،در اطلاق
 ممكن بود كه ادات ،كردند  در عرض واحد افادة استيعاب و شمول مي،ت عموم قرينة حكمت و ادا اگر:نكته
باشد؛ زيرا قرينة حكمت را   اما اين بر خلاف فرض ما مي؛استيعاب حاصل شده از اطلاق باشدكنندة تأكيد ،عموم

و مؤكَّد ) تأكيد كننده( زماني تأكيد معنا دارد كه مؤكِّد ،به عبارت ديگر. در مرحلة قبل از دخول ادات ثابت دانستيم
 ،اي سابق وجود داشته باشد ها در رتبه  اما اگر يكي از آن؛در رتبة واحد و در عرض يكديگر باشند) تأكيد شده(
 ،تواند مؤكِّد متقدم باشد؛ يعني زماني كه بين دو شيء طوليت برقرار بود چه كه در رتبة متأخر وجود دارد نمي آن
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 در أداتي مانند ،ين قبيل است؛ زيرا بنابر وجه اولهم از اين بحث نيزكِّد ديگري باشد و تواند مؤ ها نمي يكي از آن
ها   ابتدا قرينة حكمت بايد استيعاب و شمول حكم را براي تمام افراد ثابت نمايد و سپس ادات عموم بر آن،»كلّ«

  1.داخل شود كه در اين هنگام اثري براي ادات عموم وجود نخواهد داشت
 تطبيق

   اللغوية؛ 3 تعيينِ الوجهِ الثاني، بل يبرهنُ على إبطالِ الوجهِ الأولِ بلزوم2ِقد لا يكتفى بالاستظهارِ في و
 » است،وجه اول مستلزم لغويتبا اثبات اين مطلب كه شود؛ بلكه  به استظهار اكتفا نمي« و گاهي در تعيين وجه دوم

  .شود بر بطلان وجه اول برهان اقامه مي
السابقةِ على دخولِ الأداةِ يكونُ دور الأداةِ لغواً  6 الإطلاقِ في المرتبة5ِعد فرضِ الاحتياجِ إلى قرينةِ الحكمةِ لإثباتِ ب4إذ

  صرفاً، 
 نقش ،زيرا بعد از اين كه فرض شد كه به قرينة حكمت براي اثبات اطلاق در مرتبة سابق بر دخول ادات نياز است

  .اي بر آن مترتب نخواهد بود د و نتيجهادات عموم لغو صرف خواهد بو
   تأكيداً؛ 7ولا يمكنُ افتراض كونِها

  .باشد  ) اطلاقبر(فرض شود كه ادات عموم، تأكيد و ممكن نيست كه 
  .يديلو تأك  عن تعقُّلِ كونِ الأداةِ ذات أثرٍ و9 الحكمةِ يمنع8ثبوتِ الإطلاقِ بقرينةِ لأنّ فرض الطوليةِ بينَ دلالةِ الأداةِ و

باشد، مانع از اين است كه ادات عموم  كه دلالت ادات در طول ثبوت اطلاق به وسيلة قرينة حكمت  زيرا فرض اين
  . اثر تأكيديحتي ،داراي اثري باشد

Sco1:11:01  
   بر عمومجمع معرف باللامدلالت 

  .العلماء و الصالحات: ؛ ماننداستف به لام باشد، جمع معرَّ  الفاظ و ادات عموم ميكه جزءاز الفاظي كه ادعا شده 

                                                 
در  بلكه به برهان ديگري كه بيان آن ، لكن نه به برهان لغويت؛اند  وجه دوم را انتخاب نموده، صاحب كفايه و سيد خوييچون  شهيد صدر نيز هم1
  .ه استآمد ، چاپ كنگره،153 ص ،ولالاقسم ال ثالثه،القة حلال
 .»لا يكتفي« ؛ نائب فاعلِ»لا يكتفي« :متعلق جار و مجرور 2
 .»يبرهن« ب فاعلِ؛ نائ»يبرهن« :متعلق جار و مجرور 3
 .تعليل براي لزوم لغويت 4
 . الاحتياج:متعلق جار و مجرور 5
 . اثبات:متعلق جار و مجرور 6
 .ادات عموم: مرجع ضمير 7
  . ثبوت:متعلق جار و مجرور 8
  »أن«خبر  9
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 در اين ، بين علما اختلاف شده است؛ به تعبير ديگر،داشتن جمع معرف باللام بر عموم دلالت وضعيالبته در مورد 
كه شمول و استيعاب مستفاد از جمع معرف باللام، توسط دلالت وضعي است يا قرينة حكمت، اختلاف وجود 

  .دارد
  تحرير محل نزاع

  :طرح شدن اصل بحث لازم است كه محل نزاع را روشن سازيمقبل از م
  : متوقف بر دو امر است،دلالت جمع معرف باللام بر عموم

 علماء دلالت بر ، لفظ»أكرم علماء«: جمع خالي از لام دلالت بر عموم نداشته باشد؛ پس زماني كه مولا بگويد) الف
م داخل شده بر جمع، اثري وجود نخواهد داشت؛ بلكه نفس  براي الف و لادر غير اين صورت، .عموم نداشته باشد

  . خواه بر سر آن الف و لام داخل شده باشد يا نه؛كند  دلالت بر عموم مي،جمع
» العالم« كلمة ،»أكرم العالم«شود   وقتي كه گفته ميمفرد معرف به الف و لام دلالت بر عموم نداشته باشد؛ مثلاً) ب

 بلكه معرف باللام ؛گرنه خصوصيتي براي جمع معرف به الف و لام نخواهد بود  و،ددلالت بر عموم نداشته باش
  .، چه مفرد باشد چه جمع1محل بحث خواهد بود

  دلالت جمع معرف باللام بر عمومنحوة 
  :توضيح دلالت جمع معرف باللام بر عموم، نياز به سخن در دو مرحله را دارد

  .نظر ثبوتيتصوير دلالت جمع معرف باللام از ) الف
  .ف باللام از نظر اثباتيبيان دلالت جمع معرَّ) ب

  )بحث ثبوتي(ي باللامكيفيت استفادة عموم از جمع محلّ
در ) ره( و لام بيان شده است كه شهيد صدر مختلفي براي كيفيت استفادة عموم از جمع معرف به الفهايتصوير

  .دنماين  اكتفا ميهايرصواين درس به بيان مختار خود از اين ت
  : د كه عبارتند ازباش دلالت كننده ميسه جمع معرف باللام مشتمل بر سه دلالت و  :توضيح

 همان طبيعتي است كه به صيغة جمع درآمده است و از شمول حكم براي »مادة جمع« مراد از :مادة جمع) الف
   .كنيم افراد آن بحث مي

  .دلالت بر سه فرد و ما فوق آن دارد همان صيغة جمع است كه »هيئت«مراد از  :هيئت جمع) ب
 . كه ممكن است دلالت بر استيعاب و شمول هيئت براي تمام افراد ماده و طبيعت داشته باشد:الف و لام) ج
شود   لذا وقتي كه گفته مي؛ دلالت بر استيعاب وشمول دارد، شده اين است كه الف و لامادعاچه در اين بحث   نآ

                                                 
 توان  پس چگونه مي؛ شمول و استيعاب دارد دلالت بر- »أكرم العالم«در مثال » العالم«مانند  -واضح است كه مفرد معرف به الف و لام : اشكال 1

  پذيرفت كه مفرد محلَّي به الف و لام دلالت بر عموم ندارد؟
 مطلق شمول و استيعاب نيست؛ بلكه مراد ما از شمول و استيعاب، شمول و استيعابي ،مراد ما از دلالت بر شمول و استيعاب در اين بحث: جواب

 مستفاد از قرينة ،و استيعابي كه مستفاد از قرينة حكمت است و در مفرد محلي باللام، شمول و استيعاب نه شمول ،است كه مدلول لفظ مي باشد
  .باشد حكمت مي
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 دلالت بر ، بالوضع،»كل«گونه كه كلمة   يعني همان؛»أكرم كل عالم«ته شود  است كه گفمانند اين» أكرم العلماء«
   .1 نيز دلالت بر استيعاب وشمول دارد»الف و لام« ،استيعاب و شمول دارد

FG  
  
  
  

 تطبيق

   دلالة الجمع المعرَّف باللام
  ) برعموم(دلالت جمع معرف به الف و لام تعريف 

   .»الجمع المعرَّف باللام« على العمومِ 2مما ادعيت دلالتُه و
   جمع معرف باللام است؛ ،و از آن چيزهايي كه ادعا شده است كه دلالت بر عموم دارد

   . لا يدلُّ على العموم3بعد التسليمِ بأنّ الجمع الخالي من اللامِ
   . الف و لام دلالت بر عموم نداردكه جمع خالي از اين) باشد يكي دو مقدمه مي(البته اين ادعا بعد از پذيرفتن 

  .قرينةُ الحكمة  الإطلاقُ و5إنمّا يجري فيه  أيضاً، و4المعرَّف باللام لا يدلُّ على ذلك أنّ المفرد و
 از جريان ،كه مفرد معرف باللام نيز دلالت بر عموم نداشته باشد و شمول واستيعاب مفرد محلَّي باللام اين) ديگر(و 

  .شود كمت در آن، فهميده اطلاق و قرينة ح
  : يقع في مرحلتين6الكلام في ذلك و

  :شود  در دو مرحله واقع مي،جمع معرف باللام بر عموموضعي و كلام در مورد دلالت 
  :إنَّ الجمع المعرَّف باللام مشتملٌ على دوالَّ ثلاثة:  أن يقال7َالصحيح في تصويرِها تصويرُ هذه الدلالةِ ثبوتاً، و: الأولى

از نظر ( چه كه در مورد تصوير اين دلالت  آن.تصوير دلالت جمع معرف باللام بر عموم، از نظر ثبوتي: مرحلة اول
  :باشد جمع معرف به الف و لام مشتمل بر سه دلالت كننده مي:  اين است كه گفته شود، صحيح است)شهيد صدر

  . المادة3ُهو  و،2يدلُّ على المعنى الذي يراد استيعاب أفرادِه: 1أحدها

                                                 
 يعني دلالت ؛شمول دارد  ولي الف و لام دلالت بر معناي حرفي، معناي اسمي است كه دلالت بر شمول دارد،»كل«اداتي مانند با اين تفاوت كه  .1

 . و شموليه داردبر نسبت استيعابيه
 .»مما ادعيت«ماي موصوله در : مرجع ضمير 2
  . الخالي:متعلق جار و مجرور 3
 .العموم: مشاراليه 4
 المعرَّف باللام المفرد: مرجع ضمير 5
 .دلالت وضعي جمع معرف باللام بر عموم: مشاراليه 6
  .الدلالةهذه : مرجع ضمير 7

 عناصرجمع محليّ باللام

  .د كه استيعاب افراد آن اراده شده استدلالت بر معنايي دار: مادة جمع. 1

  .بر سه فرد و اكثر از آن دلالت دارد: هيئت جمع. 2

  .ادعا شده است كه بر استيعاب و شمول دلالت دارد: الف و لام. 3
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باشد كه دلالت بر معنايي دارد كه استيعاب  مادة جمع مي): موجود در جمع معرف به الف و لام(اولين دلالت كننده 
  .افراد آن اراده شده است

  . هيئةُ الجمع4هو يدلُّ على الجمع، و: ثانيها و
يعني (نمايد  كه دلالت بر جمع ميهيئت جمع است ): موجود در جمع معرف به الف و لام(دومين دلالت كننده 

  )دلالت بر سه فرد و بيشتر از آن
  . اللام5هو يدلُّ على استيعاب الجمعِ لتمامِ أفرادِ مدلولِ المادةِ و: ثالثُها و

باشد كه دلالت بر استيعاب جمع براي  الف و لام مي): موجود در جمع معرف به الف و لام(و سومين دلالت كننده 
  .لول ماده داردتمام افراد مد

Sco2:21:14  
  )بحث اثباتي(كيفيت استفادة عموم از جمع محلي باللام

 كيفيت استفادة عموم از جمع معرف به الف و لام بيان گرديد؛ به عبارت ديگر ثابت شد كه در مقام ،در بخش قبلي
به اين  اثباتي با نگاه بخش تواند دلالت بر شمول و استيعاب داشته باشد؛ اين  بالوضع مي،ثبوت، جمع معرف باللام
   بر عموم وجود دارد يا نه؟،ف باللام آيا دليلي بر دلالت وضعي جمع معرَّسؤال پاسخ مي دهد كه

  :دو طريق براي اثبات دلالت وضعي جمع معرَّف باللام بر عموم، مطرح شده استدر اين مقام 
به اين معنا كه  ؛باشدجمع در تمام افراد ماده وضع الف و لام داخل شده بر جمع، براي استيعاب هيئت  طريق اول

  .كه لفظ كل براي عموم وضع شده است واضع لام داخل شده بر جمع را براي عموم وضع نموده است؛ چنان
اين  كه مدخول در جا و از آن  وضع شده استداخل شده بر جمع، براي افادة تعيين مدخول الف و لام طريق دوم

كه اين مراتب از سه شروع شده و تا آخرين مرتبه و  - اراي مراتب متعددي است جمع دچون  جمع است و بحث
  .باشد  منحصر و معين كردن جمع در مرتبة اخيره مي، از طريق تعيين در جمع- رود مرحلة جمع پيش مي

اي  تبهبه مرچه بسا الف ولام اشاره  معين شدن جمع را به مرتبة اخيرة جمع منحصر نموديد؟ دليلبه چه : اشكال
   ؟ داشته باشد)سه فرد( اشاره به اولين مرتبة جمع از مراتب ديگر جمع داشته باشد، مثلاً

 اگر الف و لام به هر يك از مراتب آن غير از مرتبة أخيره اشاره ، متعدد است،جا كه مراتب جمع  از آن:پاسخ
مثلاً اگر در جمعي  .6زدند آن را معين ساتوا داشته باشد آن مرتبه براي مخاطب روشن نخواهد بود و الف و لام نمي

 ، اگر مراد از اين جمع محلَّي باللام سه نفر باشد،»اكرم الموجودين «:ده نفر حاضر باشند و مولا به عبد خود بگويد
                                                                                                                                                                  

 .ثلاثةدوال : مرجع ضمير 1
 .معنيال :مرجع ضمير 2
 .احدها: مرجع ضمير 3
 .ثانيها: مرجع ضمير 4
 .ثالثها: مرجع ضمير 5
 زيرا فرض اين است كه قرينة ديگري غير از الف و لام وجود ندارد 6
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يا از آن سه نفر  باشد؛ زيرا ممكن است زيد حاضر در مجلس در اين سه نفر داخل باشد و افراد تحت آن مردد مي
 ديگر متعلق آن مردد ، است اراده شده باشد»هد«كه اگر مرتبه اخيره جمع كه در اين مثال  حالي  در،خارج باشد
از مراتب جمع غير از مرتبة أخيره  هر يكاگر علاوه بر اين . باشد  بلكه متعلق آن مشخص و معين مي،نخواهد بود

 ممكن است كه مراد متكلم ،را سه فرد بدانيم» العلماء« از اگر مراد» اكرم العلماء« در مثال  مثلاً،را مراد از كلام بدانيم
 ،به عبارت ديگر .شود اي ما فوق آن تصور نمي چهار عالم و يا بيشتر از آن باشد؛ به خلاف مرتبة أخيره كه مرتبه

لازم ترجيح بلا مرجح در تعيين مصاديق آن دست بر روي هر يك از مراتب جمع غير از مرتبة أخيره بگذاريم 
 اما اين احتمال در مرتبة أخيره داده ،شود  در غير از مرتبة أخيره، احتمال مرتبة ما فوق آن داده ميچنين هم .دآي يم

و عدم مردد بودن افراد تحت آن در مرتبه اخيره اي ما فوق آن  شود؛ لذا همين عدم وجود احتمال ارادة مرتبه نمي
  .گردد ع ميموجب ترجيح مرتبة أخيره بر ساير مراتب جمجمع، 

الف و لام داخل شده « يعني ؛طبق اين احتمال، دلالت الف و لام بر مرتبه أخيره جمع دلالت وضعي مستقيم نيست
براي اشاره به مرتبه معين » الف و لام« بلكه ،از ابتدا براي دلالت بر مرتبه أخيره جمع وضع نشده است» بر سر جمع

  .    باشد ن، دلالت بر مرتبه أخيره جمع ميوضع شده است كه لازمه اشاره به مرتبه معي
FG 

  
  
  

 تطبيق

   .في حال هذه الدلالةِ إثباتاً: 1الثانيةُ و
  .باشد در مورد اثبات دلالت جمع معرف به الف و لام بر عموم مي: و مرحلة دوم

  .3أنّه تارةً يدعى وضع اللامِ الداخلةِ على الجمعِ للعمومِ: 2تفصيلُ ذلك و
اثبات دلالت به اين نحو است كه گاهي ادعا شده است الف و لام داخل شده بر سر جمع براي عموم و تفصيل اين 

  .وضع شده است
  . 5 لتعيينِ مدخولِها4أخرى يدعى وضعها و

  وضع شده است ) اشارة به آن(و گاهي ادعا شده است كه الف و لام داخل شده بر سر جمع براي تعيين مدخول و 
  نحوِه، تتعينُ المرتبةُ الأخيرةُ من الجمع؛   عهدٍ و2 الملحوظين في الجمع مِن1معينٌ للأفرادِحيثُ لا يوجد  و

                                                 
  .مرحله اثبات و دلالت: يعني 1
 .حال هذه الدلالةِ إثباتاً: مشاراليه 2
 .وضع: مجرور متعلق جار و 3
  .اللام: مرجع ضمير 4
 .اللام: يرمرجع ضم 5

هاي اثبات دلالت وضعي  راه
 بر عموم جمع محلي باللام

  .وضع الف و لام وارد شده بر سر جمع براي افادة عموم. 1

  
  .جمع براي افادة تعيين معناي مدخولوضع الف و لام وارد شده بر سر . 2
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براي افراد لحاظ شده در جمع وجود ندارد ) مانند عهد ذكري و ذهني و مانند آن(اي  جا كه تعيين كننده و از آن
  كند  مرتبة اخيره از جمع تعين پيدا مي

  .حدودِ شمولهِا  التي لا تردد في انطباقِها والمرتبةُ الوحيدةُ 3لأنّها
اي  يعني احتمال ارادة مرتبه(اي است كه ترددي در انطباق و شمول آن وجود ندارد  زيرا اين مرتبة اخيره تنها مرتبه

  .)رود بالاتر از آن نمي
   . المباشر5 المدلول4َليس هو العموم من لوازمِ المدلولِ الوضعي، و  فيكونُ

 جمع ،باشد و مدلول وضعي مباشر و مستقيم  جمع معرف باللام ميوضعي عموم از لوازم مدلول ،اين صورتدر 
  .محلي باللام نيست

Sco3: 32:11  

                                                                                                                                                                  
 .معين: متعلق جار ومجرور 1
 .بيان براي معينٌِّ 2
 .ة الاخيرةمرتبال: مرجع ضمير 3
 .العموم: مرجع ضمير 4
 .كنيم م را در درس بعد دنبال ميبررسي دو طريق ادعا شده براي اثبات افادة عموم از ناحية جمع معرف باللا 5
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  :چكيده
گردد؛ زيرا قرينة حكمت موجب   از قرينة حكمت موجب لغويت الفاظ عموم ميشمولاستفادة در ادات عموم،  .1

و چون . كه به ادات عموم نيازي باشد  بدون اين،شود مام افراد طبيعت ميظهور استيعاب و شمول حكم براي ت
  . توانند مؤكِّد اطلاق باشد باشد، ادات و الفاظ عموم نمي الفاظ عموم طبق اين نظريه در طول قرينه حكمت مي

  : كه عبارتند ازباشد  ل ميودلم و سه دالجمع معرف باللام مشتمل بر سه توان ادعا نمود كه  از نظر ثبوتي مي .2
مراد از مادة جمع همان طبيعتي است كه به صيغة جمع درآمده است و از شمول حكم براي افراد : مادة جمع) الف

  ؛كنيم آن بحث مي
  ؛مراد از هيئت همان صيغة جمع است كه دلالت بر سه فرد و ما فوق آن دارد: هيئت جمع) ب
  .عاب و شمول هيئت براي تمام افراد ماده و طبيعت داشته باشدبر استيوضعي كه ممكن است دلالت : الف و لام) ج
  :دو طريق براي اثبات دلالت وضعي جمع معرَّف باللام بر عموم مطرح شده است. 3

   .وضع الف و لام داخل شده بر جمع، براي استيعاب هيئت جمع در تمام افراد ماده: طريق اول
 اين بحث كه در جا ؛ از آن وضع شده است،افادة تعيين مدخول و لام داخل شده بر جمع، براي الف: طريق دوم

 به منحصر و معين كردن جمع در مرتبة ، تعيين در جمع،ست و جمع داراي مراتب متعددي استمدخول، جمع ا
  .باشد  مي شمول حكم براي تمام افراد مدخول مستلزم،باشد و تعيين در مرتبه اخيره اخيره مي

   


